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مقدمه:

 وقتي تصميم براي انجام طلاق گرفته مي شود، چه تاثيري بر والدين وفرزندان به وجودمي آورد؟به ياد داشته باشيد گرچه طلاق جوانب حقوقي دارد بيشتر جوانب عاطفي طلاق بيرون از دادگاه رخ مي دهد. والدين بايد يادبگيرند كه  چگونه با تاثيرات طلاق هم براي خود وهم براي فرزندانشان كنار بيايند.

نكته مهمي كه بايد خاطرنشان كنيم اين است كه اين موضوع  مورد اختلاف وبحث است كه آيا اثرات منفي طلاف نتيجه خود طلاق است يا نتيجه مشاجرات داخل خانه كه منجر به طلاق مي شود. به عبارت ديگر آيا صدماتي كه به كودك وارد مي آيد، برخاسته از تغيير در ساختار خانواده است كه در نتيجه طلاق انجام مي شود يا نتيجه كشمكش والدين ، فشار اقتصادي، يا نداشتن والدين خوب؟ اگر اثرات به كشمكش با خانواده مربوط مي شود وتنها به جدايي والدين ربط نداشته باشد اين اثرات ممكن است خيلي گسترده باشند. اگر چنين باشد بچه هايي كه در خانواده بدون طلاق زندگي مي كنند نيز احتمال دارد با مشكلات مشابهي برخورد كنند.(وينستوك وكين،2002)

پيشينه نظري

نظرية وابستگي

باولبي مبدع نظرية وابستگي است. او به بررسي تاثير غرايز و نيز محيط در رشد كودك پرداخت. ريشه اين نظريه را مي توان در رفتارگرايي دانست- مطالعة رفتار اجتماعي و خانوادگي پرندگان و حيوانات هر يك از انواع در بدو تولد صاحب ذخيرة رفتاري ويژة نوع خودش است. در ايجاد هر يك از انواع رفتار مراحلي بحراني وجود دارد و محركها و پاسخهاي محيطي اين رفتار را برمي انگيزاند يا خاموش مي كنند. رخدادهاي اين مراحل بحراني در ايجاد يا عدم ايجاد پاسخ ها، شدت سركوب و اشكال حركتي آنها و نيز محركهاي خاصي كه آنها را فعال مي كنند يا پايان مي بخشند تاثر مي گذارند. رفتار حاكي از وابستگي بخشي از ذخيرة رفتاري نوزاد است. هدف آن حفظ نزديكي با مادر براي تضمين بقاست. مادر لزوما مادر بيولوژيكي يا حتي مونث نيست، باولبي در نوشته هاي بعديش متوجه شد نقشهاي خانوادگي قابليت تعويض پذيري دارند. نوزاد با انواع متعدد رفتار نزديكيش را حفظ مي كند: با گريه، لبخند، چسبيدن، دنبال كردن. پاسخ مناسب مادر به اين رفتارها خاتمه مي دهد. رفتار حاكي از وابستگي غالبا احساس عميقاً دوگانه عشق و نفرت را به همراه دارد، حال آنكه احساس عشق و امنيت دوگانگي را تحليل مي برد و در محيط ايجاد اعتماد مي كند. وابستگي در سه ماهة آخر سال اول بسيار شديد است و در سال دوم و سوم با شدت كمتري ادامه مي يابد. پس از اين دوره كودكان قادر مي شوند جداييهاي كوتاه مدت را تحمل كنند. رفتار وابستگي در وضعيتهايي كه ماية ترس و ناشادماني است تشديد مي شود؛ مثلا در بيماري،‌ تاريكي، و محيط ناآشنا. كودكان وابسته و داراي احساس امنيت، كه نيازهاشان برطرف شده باشد، بيش از كودكان وابسته اي كه احساس امنيت نمي كنند قادرند جدايي را تحمل و جهان اطراف را كشف كنند. باولبي تمايل به تك شكلي را مسلم مي دانست- بيشتر كودكان به تصوير مادر واحد وابسته مي شوند. (والچاك، 1366).

باولبي تعدادي واكنش هاي مشترك را كه به دنبال گسستن يك پيوند وابستگي در اثر جدايي پديد مي آيند كشف كرد. او سه مرحله را شناسايي كرد: اعتراض،‌ ياس، و كناره‌جويي. به اعتقاد او، جدايي ممكن است تاثيرات زيان آوري در سلامت رواني،‌ چه در كوتاه مدت و چه در درازمدت، بگذارد.

عقايد باولبي مباحثات بسياري به دنبال داشته است. آنچه بيش از همه ترديد ايجاد كرد، مسئلة تمايل به تك شكلي است، اينكه آيا «مادر» لزوماً بايد مونث باشد، و اينكه پيامدهاي پايدار جدايي كدام اند. گفته اند كه «محروميت از مادر» مفهومي غيردقيق است. با همة اينها تقريبا همه توافق دارند كه ايجاد و استحكام پيوند با يك يا چند فرد كه عشق و امنيت مي بخشند براي رشد سالم ضروري است. گسيختن اين پيوند مسبب رنج روحي و خشم مي شود. اين نياز به پيوند داشتن يا ترجيح دادن يك فرد به ديگري تا بزرگسالي ادامه مي يابد. به قول خود باولبي، «بسياري از قوي ترين عواطف انساني در زمان شكل گيري،‌ ادامه، گسيختن و تجديد پيوندهاي احساسي بروز مي كنند.» از دست دادن افراد مهم در زمان بزرگسالي در اثر مرگ يا علل ديگر مثل طلاق، واكنشها و مراحل روشن و قابل تشخيصي به دنبال دارد: كرختي و ضربة ناشي از تاثير اوليه؛ جستجو و دلتنگي؛ از هم پاشيدگي سازمان زندگي و يأس؛ تجديد سازمان محدود. واكنشهاي بيمارگونه نسبت به از دست دادن شامل افكار اوليه، غصه خوري طولاني، عدم توانايي در دست كشيدن از فرد دست رفته و تجديد سازمان زندگي خود بدون وجود اوست. (راتر،‌1972)

عوامل افزاينده تأثرات منفي طلاق

درك يك بچه از طلاق به سن وهمچنين به تاريخچه استرس ونگرانيهاي او بستگي دارد. وقتي وقايع استرس زا بيشتر از عوامل حمايتگرانه مي شوند، حتي يك بچه مقاوم هم داراي مشكلاتي مي شود، تحقيقات نشان مي دهد كه عوامل مشخصي مي توانند كودكان را در خطر بيشتري براي ناسازگاري با شرايط موجود قرار مي دهند. بعضي از اين عوامل غير قابل تغييرند وبعضي قبل از طلاق وجود دارند . بعضي از اين عوامل فشار بسيار زيادي در زمان طلاق بر روي بچه ها وارد مي آورند وبعضي نيز بعداز طلاق بچه ها را تحت تاثير قرار مي دهند.(همان)

جنس: پس از طلاق پسرها بيشتر از دختران در خطر هستند. كودكان تمايل دارند كه بعد از طلاق براي دستيابي به حمايت عاطفي به سمت معلم خود بروندكاري كه براي دختران راحت تر از پسران است. تاثير ديگر اين است كه پسران معمولاً شامل موارد زير است1- پسران رفتار شايسته  اجتماعي كمتري از دختران نشان مي دهند. پسران بيشتر توقع دارند ، پرخاشگرانه ، ناپخته ترند ومشكلات بين فردي بيشتري دارند.2- پسران رفتار تنبيهي وناپايدار بيشتري از والدين سرپرست خود دريافت مي كنند. 3- پسران مشكلات بيشتري در مدرسه، در رفتار، پرخاشگري وتكانشي بودن دارند (فارستبرگ،1987)

سن كودك: سن كودك اغلب بر شدت شوك رواني تاثير مي گذارد.

كودكان شيرخوارو نوپا:

اگر چه اطلاعات كمي در مورد تاثير طلاق روي بچه هاي شيرخوار ونوپا در دست است، والدين بايد توجه كنيد كه كودك به چه كسي بيشتر وابسته است: كودك ممكن است رفتارهاي خاصي را بر طبق وابستگي اوليه انتظار داشته باشد كه براي او محيط امن وبي خطري را فراهم ميكند. والدين بايد حداكثر تلاش خود را بكنند كه رفتارهاي مشابه را ادامه مي دهند تا كودك با موفقيت رشد كند. كه اگر وابستگي اصلي كودك به مادر باشد ومادر از نظر فيزيكي غير قابل دسترس شود. براي مثال او بايد سركار برود. اين ميتواند نتايج ناراحت كننده اي روي بچه ها داشته باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه كودكان نوپا ممكن است در رفتارهايشان پسرفت داشته باشند. (براي مثال، مهارت هاي آموزش دستشويي رفتن را از دست بدهند، به بزرگتر بيشتر بچسبند) اين كودكان ناراحت وآزرده به نظر مي رسند. آنها ممكن است همچنين با مشكلات خواب وخوردن مواجه شوند.

سنين 3 تا 9 سال

در سنين 3 تا 6 كه سنين قبل از مدرسه را تشكيل مي دهد، بچه ها تمايل به خود محوري دارندكودكان تمايل دارند كه خودشان را براي طلاق سرزنش كنند اين كودكان درحاليكه خود را مسئول طلاق مي دانند، احساس مي كنند كه قدرت اين را دارند كه پدر ومادر را دوباره به هم پيوند دهند(براي مثال، اگر من خوب باشم ، بابا دوباره بر مي گردد) در اين سن كودك راههاي خروج اجتماعي كمتري از بحران دارد. بنابراين نقش والدين بيشترين اهميت رادارد. اگر چه اين كودكان طلاق را بهتراز بچه هاي كوچكتر درك مي كنند، ولي تمايل بيشتري براي احساس نارارحتي وغم دارند. افسردگي در اين كودكان شايعتر است. بچه هاي بزرگتر در اين محدوده سني كمتر خود محور هستند. كودك از سرزنش خودش به سرزنش يكي از والدين تغيير مي كند. كودك هر چه بزرگتر شود نسبت به يك يا هرد و والد خشم بيشتري را نشان ميد هد.

سنين 9 به بالا:

 يك كودك در اين سن در درك يك خانواده ناشاد موفق تر است. براثر شنيدن در مورد يك طلاق قريب الوقوع اين كودكان بيشتر احساس غم وناراحتي مي كنند . هرچه بچه ها بزرگتر شوند دوستان ومدرسه حمايت اجتماعي بيشتري را ارائه ميد هد. نهايتاً اين كودكان بهتر مي توانند از سيستم هاي حمايتي كمك بگيرند، با احساسات خود كنار بيايند والدين بايد آگاه باشند كه هنگامي كه كودكان بزرگتر شروع به گسرتش روابط صميمي باديگران مي كنند، آنها ممكن است توانايي خود رانيز براي نگهداري يك رابطه زير سوال ببرند(وينستوك وكين2002)

وضعيت اقتصادي – اجتماعي – استاندارد زندگي پس از طلاق تغيير مي كند پول كمتر به معناي اين است كه بعضي از احتياجات كودك فراهم نخواهد شد.

رابطه با هر والد قبل از طلاق: اگر روابط با هركدام ا زوالدين قبل از طلاق مثبت و حمايتگرانه باشد، خطر مشكلات پس از طلاق كاهش مي يابد. اگر مشكلاتي در رابطه والد- فرزندي قبل ازطلاق وجود داشته باشد، آن مشكلات پس از طلاق بدتر خواهد شد.

دعواهاي ادامه دار بين همسران – هر چقدر دعواهاي بين والدين يشتر باشد خطر تجربه ضربه عاطفي در كودكان بيشتر است . كودكان كشمكش هاي بعد از طلاق را به عنوان جدايي ادامه دار تلقي مي كنند، بنابراين ضربه رواني طلاق در آنها طولاني تر مي شود.

درك فقدان والد غير سرپرست – اگرتوجه بيشتري توسط هر دو والد براي حمايت رابطه بين والد غير سرپرست وكودك انجام نگيرد كودك ممكن است احساس فقدان وحتي رها شدن بكند.

استفاده از كودك به عنوان يك سلاح برعليه والد ديگر – متاسفانه والدين اغلب بچه ها را در دام جنگ احساس خود با يكديگر در گير مي كنند. والديني كه سرشار از خشم هستند تمايل دارند به هر دليل به طرف ديگر آسيب وارد مي كنند. اين ممكن است شامل گفتن چيزهاي نامناسب به كودك وتهديد  حقوق وخواست والد ديگر براي ديدن  كودك شود. اين كار كودك را در وضعيت اسف باري قرار مي دهد. ودرماندگي عاطفي بزرگي را سبب مي شود.

كيفيت رابطه – اگر كودك رابطه نزديكي با والدي كه در طي طلاق از او جدا ميشود داشته باشد ما بايد انتظار شوك بيشتري داشته باشيم، بعضي افراد فكر مي كنند كه اگر كودك رابطه بسيار قوي با والد سرپرست خود داشته باشد اين ممكن است برناراحتي از يك رابطه ضعيف با والد ديگر يا كشمكش بين والدين غلبه كند. اما تحقيقات نشان مي دهد كه اين تفكرات اشتباه است  در حقيقت براي كودك مهم است كه رابطه خوبي با هردو والد خود داشته باشد.(اينترنت1)

برخورد كودكان با طلاق:

عكس العملهايي كه ميان بچه هاي طلاق مرسوم است مي تواند شامل موارد زير باشد:

اندوه – براي از دست دادن خانواده اي كه آنها نمي شناختند واز دست دادن حضور هر والد در زندگي روزانه

انكار- تلاشي است از سوي كودكان كه برخود بقبولانند كه طلاق واقعا اتفاق نيفتاده است. كه مشكل رفع خواهد شد.

تاسف- احساس ناراحتي از دست دادن خانواده

افسردگي- وقتي كودكان مي فهمند كه طلاق علي رغم هر تلاشي براي جلوگيري از آن اتفاق خواهد افتاد. افسردگي مي تواند توسط بي تفاوتي تغييرات در رفتار ، فراز ونشيب هاي عاطفي تغيير در عادت هاي غذايي وغيره نشان داده شود. اين مي تواند تا هفته ها وماهها ادامه داشته باشد.

خشم- برعليه والدين به علت برداشت بچه ها از طلاق به عنوان يك خيانت از طرف كساني كه او را عميقاً دوست دارند و بايد خانواده را سالم نگهدارند. ممكن است بچه ها از دست خود نيز خشمگين باشند با اين باور كه عامل طلاق هستند.

معامله كردن (Bargaining): با تلاش براي اينكه بچه هاي بهتري باشند، تا رفتار خود را بهبود ببخشند و زندگي را براي والدين خود آسانتر كنند.

پذيرفتن- درك اينكه طلاق اتفاق مي افتد ، خانواده از هم جدا مي شوند ، زندگي كه آنها مي شناختند تغيير مي كند وآنها بايد براي يك زندگي متفاوت وتجربه خانوادگي جديد آماده شوند.(اينترنت 2)

اثرات كوتاه مدت طلاق بر بچه ها:

 همانطور كه گفته شدعوامل مختلفي منجر به اثرات منفي روي بچه ها مي شود. براي مثال بچه ها اغلب تحت فشار مسئوليت هاي بزرگتر قرار مي گيرند وكمتر احساس حمايت مي كنند. ممكن است وقتي يك ازدواج پايان مي يابد، مخصوصاً وقتي با دعواهاي خشمگينانه پايان مي يابد والدين در احساسات عميق نسبت به فرزندانشان يك كاهش را احساس مي كنند وكمتر براي قبول مسئوليت هاي فرزندانشان داوطلب مي شوند. 

اثرات كوتاه مدت خاص شامل موارد زير است:

خشم

ناراحتي

افسردگي

تعارض

تكانشي بودن

اطاعت نكردن

كشمكش هاي بين فردي

مشكلات اقتصادي

اضطراب زندگي

نظارت والديني كمتر

عدم نظم

موفقيت هاي تحصيلي كمتر

سوء عملكرد

مشكلات سازگاري اجتماعي

وابستگي بيشتر

خيلي از اين اثرات كوتاه مدت مي توانند رشد خود را در دراز مدت كاهش دهند. شدت ومدت هر مشكل توسط ويژگيهاي كه به سازگاريهاي بعد از طلاق مربوط مي شود بستگي دارد.

سازگاريهاي بعداز طلاق:

· توانايي والدين براي برطرف كردن خشم پس از طلاق

· توانايي والد سرپرست براي حفظ موفقيت آمير نقش والدين

· توانايي كودك به پيدا كردن واستفاده از سيستمهاي حمايتي

·  كاستن عكس العمل هاي خشم و افسردگي توسط كودك (ولز،2003)

اثرات درازمدت طلاق

يافته هاي چندين مطاله پژوهشي نشان ميد هد كه اثرات خاصي از طلاق حتي وقتي كه مقدار زيادي  ازشرايط قبل از طلاق مورد توجه قرارگرفته شده باشد تقربياً ماندگار هستند، بعضي ازنتيجه گيريهاي خلاصه از تعداد از اين مطالعات را مورد توجه قرار مي دهد.

تحقيقات نشان مي دهد كه روابط والد – كودك در رابطه با مسئله طلاق در طي مراحل زندگي ماندگارخواهد بود.(آماتو و وبوت 1996)

ثابت شده است كه پيامدهاي طولاني مدت طلاق والدين بر روي پيشرفت كودكان وكيفيت زندگي آنها جدي تر از مشكلات اجتماعي وعاطفي كوتاه مدت در كودكان است.(آماتو و كيت1991)

بچه هاي خانواده هاي از هم پاشيده در آينده به طور مشخص كمتر از زندگي خود راضي هستند.(فرستنبرگ وتيتلر1994) 

بعضي بچه ها مي توانند بعضي اوقات چيزي كه به آنsleeper problem گفته مي شود را تجربه كنند. اين كودكان تقريبا بعد ازطلاق زود بهبود مي يباند ولي به علت احساسات سركوب شده در سطح ناهوشياري، احساسات در مورد طلاق بعدها در نقطه‌اي از زندگي سرباز مي كند. اين يك حالت عكس العمل تعويق يافته است. مشاوران متخصص نشان داده اند كه هر ضربه اي رواني در دوران  كودكي مي‌تواند در ناهوشياري سركوب شود براي مثال سوء استفاده فيزيكي يا جنسي مي تواند براي چندين سال فراموش شود. و در زمانهاي ديگر در بزرگسالي دوباره سرباز كند همين ميتواند براي ضربه طلاق نيز صادق باشد.(والرستين،1989)

يك تحقيق والرشتين 1985 موارد زير را در 5 سال پس از طلاق نشان مي دهد:

1- خشم پايدار نسبت به والدي كه آغاز گر طلاق بوده است.

2- علاقه شديد به والد غايب

3- آرزوي مداوم براي تشكيل دوباره خانواده قبل از طلاق

4- دچار شدن به افسردگي باليني سخت در بيش از يك سوم موارد.(همان)

در يك تحقيق والرشتين 1985 در 10 سال بعد ازطلاق روي همان كوكان اين اطلاعات به دست آمد:

1- احساس پايدار بايد از تاسف نسبت به طلاق والدين هنوز وجود داشت.

2- سرزنش والدين به علت يك ازدواج نامناسب

3- محققان در اين پژوهش سلامت جسمي كمتري از بچه هاي خانواده هاي سالم در اين كودكان گزارش كرده اند 

4- از نظرعاطفي اين كودكان مشكلات پايداري مانند موارد زير را از خود نشان دادند.

· ترس از خيانت ، طرد، فقدان ورها شدن

· اضطراب زياد شوند، در نوجوانان وجوانان حدود 20 سال – يادآوري احساسات وخاطرات زمان طلاق والدين همراه با ترس از ورود به دوران بزرگسالي رو به ازدياد مي گذرد.

· آسيب پذيري در طول زندگي نسبت به تجربه فقدان

· خشم ، عصبانيت ودشمني

· كاهش سلامت روان

· افسردگي در جواني

· رضايتمندي كم از زندگي

5- از نظر اجتماعي روابط بچه ها در زندگي آينده چنين تحت تاثير قرار مي گيرد.

· والدين طلاق گرفته به طرز مشهودي زمينه را براي روابط ضعيف فرزندان فراهم مي كنند.(خجالت وترس)

· كاهش در توانايي براي ايجاد وحفظ رابطه دوستي حمايتگرانه ورابطه با جنس مخالف

· بچه هاي طلاق احتمال طلاق را در آينده بيشتر از خود نشان داده اند

· تجربه جنسي زود هنگام

· رفتارهاي بزهكارانه

· دختران طلاق احتمال بيشتري دارند براي 

· ازدواج و زود بچه دار شدن

· بچه دار شدن قبل از ازدواج

· طلاق

· ترس از تكرار مشكلات والدين براي حفظ يك رابطه عاشقانه

· ترس از تعهد و صميميت

· اعتماد كمتر به همسر آينده

· تلاش كمتر براي جلوگيري از جدايي از همسر به عنوان يك راه حل براي مشكلات زناشويي

· موقعيت اقتصادي و اجتماعي ضعيف تر

6- فرزندان طلاق در دوران جواني در رابطه با والدينشان:

· احساسات كمتري نسبت به آنها دارند.

· تماس كمتري با آنها دارند.

· به والدين خود كمتر كمك مي‌كنند (همان)

تاثير تعارضهاي وفاداري روي كودك

 وقتي بچه ها مجبور مي شوند بين پدر ومادر يكي را انتخاب كنند، در واقع درتنگناي بدي قرار مي گيرند. هيچ كودكي قادر نيست بدون تجربه كردن يك تعارض وفاداري شديد، به گرفتن تصميم موفق شود. در واقع هر بچه اي كه بعد از طلاق گرفتار مسائل عاطفي شديد مي شود، از جدالي دروني رنج مي برد چون مي خواهد اين مشكل را براي خود حل كند كه بين والدين كدام يك را انتخاب كند، همه بچه ها دوست دارند هم با پدر وهم با مادررابطه داشته باشند وچنانچه والدين بخواهند هريك از يك سو او را به طرف خود بكشانند كودك از درون از هم پاشيده مي شود.از عبارت از هم پاشيده شدن به دليل استفاده كردم كه بيانگر تجربه بسياري از اين بچه ها باشد كه غالباً از درد معده رنج مي‌برند.

در مدتي كه والدين گرفتار بحران جدايي هستند دوست دارند از ميزان وفاداري فرزندان خود مطمئن گردند. با توجه به اينكه با پيش آمدن طلاق، پيوند عاطفي زن وشوهر،ازهم گسسته مي شود، يك پيوند نزديك ودامنه دار با فرزند براي والدين بسيار آرامش بخش خواهد بود. پس خيلي طبيعي است اگريكي از والدين از توجه مساوي كه فرزند به زوج ديگر نشان مي‌دهد رنجيده خاطر شود يا احساس فريب خوردگي كند. با اين وصف اگر والدين اين فكر را به كودك القا كنند كه نياز دارند كودك حتماً يكي از آنها را برگزيند او را بر سر دوراهي وحشتناكي قرار مي دهند همانطور كه قبلا اشاره كردم پدر ومادر بايد كودك را آزاد بگذارند كه همزمان به هردوعشق بورزد وتوجه نشان دهد. اگر زوجها خواستار اين هستند كه در جهت منافع كودك قدم بردارند بايد هردو خود را به اصول اخلاقي بيشتري پايبند سازند وعشقي پاك وبدون چشمداشت به فرزند خود تقديم كنند.(تايبر،1377)

چرا والدين بچه ها را وادار به انتخاب مي كنند:

بعضي از والدين به راحتي تشخيص مي دهند كه همسر سابق آنها همان قدر براي كودك مهم است كه خود آنها، اين پدر ومادرها نسبت به نياز عاطفي طفل احساس تهديد نمي كنند. و از نزديكي وهمبستگي او با طرف ديگر حمايت مي كنند. از سوي ديگر والديني پيدا مي شوند كه حاضر نيستند به اين حقيقت يعني عشق فرزند به طرف ديگر اعتراف كننند واز فرزند مي خواهند فقط به آنها وفادار بماند. اكثر تضادها در طيفي كه اين دو مورد يك سر آن را تشكيل ميدهد به وجود مي آيد. اين عده از همسران متوجه نيستند با اين عمل به طور ضمني به بچه مي فهمانند كه اگر به يكي نزديك شود در واقع ديگري را مايوس ونااميد ساخته است. اجازه دهيده به دلايلي چند كه بر اساس اين والدين تضاد وفاداري را به كودك تحميل مي كنند اشاره كنيم. (ولز، 2003)

خشم داشتن نسبت به همسر سابق:

 مهمترين عاملي كه در كودك تضاد دروني پديد مي آورد خشم زن وشوهر نسبت به يكديگر است ومؤثرترين راه تلافي وانتقام جويي از همسر سابق دور كردن بچه ها ازمادر يا پد راست. خاصه اينكه بعضي از مادرها دلايل موجهي براي خشم خود دارند. عدم دخالت همسر در امر نگاهداري فرزند، در ماههاي قبل از جدايي، ورها كردن زن براي آنكه به تنهايي از فرزندان مراقبت كند، اين احساس را در مادر به وجود مي آورد، كه «بچه ها به من تعلق دارند» يا « لعنت بر من اگر اجازه دهم ديگر بچه هايش را ببيند، او قبلا هم در تربيت بچه ها نقشي نداشت.» بازتاب مادر منطقي واصولي است اما آن كس كه در اين ميان ضرر مي بيند كودك است نه والدين.(تايبر،1377)

موجه جلوه دادن طلاق

 احساسات مثبت كودك نسبت به همسر سابق مي تواند احساس گناه رادر زن يا شوهر بيدار كند. براي والدين بسيار دردناك است ببيند فرزندشان غمگين است وشوق ديدار پدر(مادر) را دارد. آنها ممكن است ناراحتيهاي روحي كودك را به عنوان دليلي براي آنكه نمي بايد، طلاق مي گرفتند، بلكه بهتر بود به اين زندگي تن مي دادن تلقي نمايند. در اين گونه موارد زن يا شوهر براي آنكه احساس گناه كمتري كند، مايل است كودك رغبتي به ديدار مادر(پدر) نداشته باشد. در اينجا باور غلط زوجها اين است كه « اگر فرزندم دوست ندارد با همسر سابقم ارتباط داشته باشد پس تصميم من به طلاق صحيح بوده است.» اين گونه پدر ومادرها بايد احساس گناه را از ميان ببرند و واكنشهايي را كه كودك در مقابل طلاق نشان مي دهد بپذيرند وبا رفتار خود كودك را دچار تضاد روحي نكنند.

ضمناً همانطور كه قبلا اشاراه كردم، وقتي زن وشوهري، از هم جدا مي شوند هميشه احساس شك وترديدي با آنها همراه مي باشد، چون نمي دانند تا چه حد تصميماتشان صحيح بوده است. با آنكه به اوج رسيدن مسائل ومشكلات زناشويي موجبات طلاق را فراهم مي آورد. اما گاهي احساس علاقه و وابستگي نسبت به همسر سابق در يكي از طرفين بيدار مي شود كه زن يا شوهر را به هراس مي اندازد . آنها مي پندارند اين توجه ونياز به ديدار ديگري به معني آن است كه نبايد از همسرشان جدا مي شدند. به همين نسبت علاقه وشوق كودك به ديدار پدر يا مادر تهديدي براي ديگران به شمار مي رود، زيرا احساسات مثبت وناخواسته اي را درآنها بر مي انگيزاند . در اين موارد حس وفاداري كودك را نسبت به خود جلب كردن اقدام بي فايده اي براي نجات خود از هجوم احساسات ضد ونقيض است.

وبالاخره امكان دارد والدين براي موجه جلوه دادن خود به عنوان يك مربي دلسوز نياز به تاييد كودك داشته باشند برخي هم در اين پندارند كه اگر بچه ايشان را بيشتر دوست دارد، پس آنها بر همسر ديگر برتر ي دراند. اين احساس كه آنها براي فرزند خود حكم مهمترين انسان روي زمين را دارند، بسيار خشنود كننده ورضايتبخش است. والدين از اينكه كودك را اين چنين به خود وابسته مي بينند بسيار خرسندند. با اين وصف، اگر پدر ومادري شديداً نيازبه تاييد فرزند داشته باشند، عملا نمي تواند پدر يا مادري مفيدي براي كودك خويش باشد. براي نمونه اگر پدر و مادري تحمل نه گفتن به فرزندش را نداشته باشد چگونه مي‎تواند او را وادار به رعايت اصول و مقررات كرده محدوديتهايي براي وي قايل شود. والديني كه اين چنين به تاييد كودك نياز دارند سرانجام ممكن است بازيچه او قرار گيرند . زن يا شوهر با اتخاذ روشي كه به گمان خود بهترين است لازم است موقعيت خود را به عنوان يك مربي خوب، تثبيت نمايند. به بيان ديگر، آنها بايد توجه خود را معطوف به كاري نمايند كه منافع كودك در آن به بهترين وجه تأمين مي‎شود نه اينكه دايماً در صدد جلب موافقت فرزند خود باشند. (اينترنت 1)

اعمال كنترل كردن

در موارد اندكي، بعضي از والدين فرزندشان را دچار تضاد روحي مي‌كنند. اين مسئله ناشي از نياز شديدي است كه به اعمال كنترل روي كودك احساس مي‌كنند. اصولاً وقتي پدر يا مادري دچار اين وسواس شديد شود كه بايد كنترل زندگي فرزندش را در دست گيرد، همه كارها بايد مطابق ميل او پيش رفته، تمام جنبه هاي زندگي كودك بايد تحت اختيار وي باشد. اين نوع پدر و مادرها بهترين روشها را براي فرزندان خود مي خواهند، و بر اين گمانند كه مي دانند بهترين، كدام است، اما غافل هستند كه احساسات كودك و رابطه او با همسر سابقشان ماوراي قلمرو كنترل ايشان است در نهايت، پدر يا مادر در موقعيتي نيست كه بتواند اعمال همسر سابقش را در زماني كه با كودك است كنترل نمايد. براي مثال،‌برخي از والدين شديداً با كارهايي كه فرزندشان در منزل همسر سابق، مجاز به انجام آن مي باشد، مخالف هستند. بديهي است مقررات و محدوديتها در هر دو خانه نمي بايد يكسان باشد و اين مقررات ممكن است در نظر پدر يا مادر بد يا غلط جلوه كند. همسراني كه اين طرز تلقي را دارند مشكل مي‎توانند رفتاري را كه در منزل همسر سابق با كودك مي شود، بپذيرند. اين عدم رضايت ممكن است ناشي از عدم امنيتي باشد كه ايشان زماني كه كنترل كامل روي بچه ندارند، احساس مي‌كنند.

براي ارضاي نياز شديد سلطه جويي، پدر يا مادر سعي مي‌كنند بچه را به خود وابسته نموده، از نزديك شدن او به همسر سابق جلوگيري كنند. آنها آرزوي بازيچه قرار دادن كودك را در پشت اين نقاب كه مي دانند راه صحيح تربيت فرزند چيست، پنهان مي‌كنند. براي اين والدين، واقعاً مشكل است به جاي انتقاد كردن علني از طرز رفتار و برخورد همسر سابقشان، قدري هم نياز شديد خود به سلطه جويي را مورد نقد قرار دهند. (تايبر، 1377)

احساس شكست

بالاخره بعضي از والدين، اشتياق كودك به ديدن پدر (مادر) را به عنوان شكست ديگري براي خود تلقي مي‌كنند و در نتيجه به جداييهاي موقت و كوتاه مدت از كودك حساسيت آشكار نشان مي دهند. حتي يك خداحافظ بچه، احساس شكست، خلا و تنهايي را در آنها بيدار مي‌كند. اشتياق كودك به ديدار همسر سابق ممكن است اين احساس را در او به وجود آورد كه به كلي تنها مانده است و گويي «همه دارند او را ترك مي‌كنند.» براي جلوگيري از احساس بازنده بودن و طرد شدن، بعضي از همسران زيركانه به بچه اين ندا را مي دهند كه، «اگر مي خواهي با پدر يا مادر ارتباط داشته باشي بايد مرا رها كني.» اين احساس پس از طلاق كاملاً قابل درك است، اما صحيح نيست كه ايشان با ايجاد كردن تضاد روحي در كودك مشكل خود را حل كنند. (همان)

ائتلاف و اتحاد خانوادگي 

تضاد روحي كه بچه ها بعد از طلاق با آن روبه رو مي شوند، اغلب نتيجة دسته بندي، و زياده روي در كار ائتلاف و اتحادي است كه اعضاي خانواده با يكديگر برقرار مي‌كنند. 

در خانواده اي سالم كه روابط صحيحي بر آن حاكم است، پيوند عاطفي اصلي، اتحاد يا حس تعهد و وفاداري معمولاً بين پدر و مادر برقرار است. در اين نوع خانواده ها، كودكان معمولاً مختار و مجاز هستند. هم به پدر و هم به مادر نزديك شده، ارتباط برقرار كنند. در بسياري از خانواده ها كه گرفتار مسائل خانوادگي شديد هستند و ازدواجهايي كه به طلاق منتهي مي شود، پدر و مادر نتوانسته اند پيماني با يكديگر ببندند، كه ديگران نتوانند خللي در آن به وجود آورند. اين نوع والدين معمولاً پيوند عاطفي اصلي را با يك يا چند نفر از بچه ها برقرار مي‌كنند. زوج ديگر معمولاً در اين جمع بيگانه است و راهي به آن ندارد و طبيعي است از اين طرد شدن و كنار زده شدن است احساس رنجش مي‌كند. به بچه ها در اين دسته بندي اين طور القا مي‎شود كه در صورت نزديك شدن به زوج بيگانه، آنها به ائتلاف اصلي خيانت كرده اند. يكي از راههاي پي بردن به پيمانهاي خانوادگي رسم طرح اتحاد خانوادگي است كه ميان اعضاي خانواده برقرار مي‎باشد. سه نقشه نسلي از همه اعضاي خانواده، اجداد پدري و مادري، والدين و بچه ها رسم كنيد. (به نمونه زير توجه كنيد) پرسشي كه بايد به آن پاسخ داده شود اين است: چه كسي طرفدار چه كسي است؟ به پيوندهاي نزديك عاطفي و ارتباطهاي فيمابين فكر كنيد. آن دو نفري كه اتحاد اصلي ميان آنها برقرار است چه كساني هستند. پدر و مادر؟ يا زوج ديگري يا اعضاي همجنس مثل مادر و دختر؟

چه ائتلاف يا پيوندي ميان دو ديگر اعضاي خانواده وجود دارد؟ مانند اجداد با والدين ، فرزند با فرزند؟ آيا دسته بندي يا دسته بندي فرعي وسيعتري ميان سه نفر يا بيش از سه نفر از اعضاي خانواده وجود دارد؟ دور اعضاي هر يك از دسته هاي فرعي را با يك دايره خط بكشيد. چه كساني بيرون از اين گروههاي بزرگتر قرار مي گيرند. آيا فردي از اعضاي خانواده هست كه به هيچ يك از دسته هاي فرعي تعلق نداشته باشد؟ آيا همه بچه ها طرفدار يكي از والدين هستند و از ديگري جانبداري نمي كنند؟

در نمودار نمونة زير، مادر و پدر پيوند عاطفي اصلي را تشكيل نمي دهند، در عوض مادر و دختر بزرگتر با هم پيوند بسته اند. ضمناً دختر بزرگ ، مادر و مادرمادر هم يك دسته فرعي يا ائتلاف خانوادگي تشكيل داده اند. لذا اگر دختر بزرگتر بعد از طلاق تمايل داشته باشد كه با پدر ارتباط بيشتري برقرار كند، ممكن است احساس گناه كند چون پيمان ديرينه اي كه با مادر داشته، با نزديكي به پدر، شكسته مي‎شود. چنين دختري احساس مي‌كند بايد ارتباط با پدر را فداي حس وفاداري خود نسبت به مادر نمايد. احتمال اينكه اين دختر پس از طلاق گرفتار مسائل و عوارض ناشي از آن شود، به مراتب بيش از خواهر و برادر كوچكتر اوست زيرا هر دو آنها در برقراري ارتباط با پدر و مادر، از او آزادتر هستند.

در بعضي از خانواده ها ، تمام بچه ها با مادر هستند و پدر در آن ميان بيگانه محسوب مي‎شود. اين بچه ها اگر پس از طلاق تمايلي به ارتباط بيشتر با پدر داشته باشند احساس گناه و ناراحتي مي‌كنند. لذا هر يك از والدين بايد از ارتباط بچه با ديگري جانبداري كرده از اينكه منحصراً خودش با كودك ارتباط و پيوند وفاداري برقرار كند، خودداري نمايد. (وينستوك و كين ، 2002)

پدر و مادرپدر 

پدر و مادرمادر 
پدر 
دختر
    پسر
رسم موافقتنامه همكاري خانوادگي

ماهيت رابطة زناشويي پيش از طلاق، در سازش پذيري بچه ها با محيط جديد پس از جدايي بسيار مؤثر است. 

1- لازم است پدر يا مادر از نقش همسر سابق به عنوان مربي پشتيباني كرده وي را در مقابل كودك تحقير يا بي اعتبار نكند. براي اين كار، والدين بايد از مشاجره در مقابل كودكان خودداري نموده و چنانچه مسئله اي وجود دارد، آن را در گفتگويي مستقيم و دو به دو حل كنند.

2-  والدين نبايد كودك را در تضادهاي وفاداري نسبت به خود، درگير ساخته، او را وادار سازند ميان آنها يكي را انتخاب كند، برعكس بايد بچه ها را تشويق كنند كه همزمان، به هر دو نزديك باشند و با آنها ارتباط داشته باشند.

چنانچه پدر و مادر موفق شوند اين دو رهنمود را دنبال نمايند، كمك بزرگي در حق فرزندان خود كرده اند. والديني كه به اين توصيه ها عمل نكرده اند ولي اكنون انجام اين كار برايشان ميسر است، بازتاب مثبت آن را در سازش پذيري كودك با محيط،‌ خيلي زود و به گونه اي محسوس مشاهده خواهند كرد.

پيشنهاد مي‌كنم پدر و مادر دو به دو بنشينند و براي دنبال كردن اين رهنمودها با يكديگر توافق كنند. در زير دستورهايي است كه لازم است زن و شوهر با صداي بلند به يكديگر بگويند. اين پيماني است كه بايد هر دو امضاء نمايند. (برت، 1993)

اعمال مؤثر در كاهش تاثيرات منفي طلاق

اكنون به بررسي اقداماتي مي‎پردازيم كه والدين مي‎توانند انجام دهند تا به خود و فرزندانشان كمك كنند. 

 والدين بايد به بچه ها نشان دهند كه آنها را دوست دارند و بايد به آنها بفهمانند كه والدين نيز مانند بچه ها نياز به فرصتهايي براي لذت بردن از زندگي دارند.

 هراز چندگاه بچه ها را در يك فعاليت اجتماعي احتمالي كه مي‎توانند از آن لذت ببرند،‌ دخالت دهند.

 هيچگاه كودكان را در معرض عمل انجام شده قرار ندهند. بچه ها نياز دارند كه مسائل مهم براي آنها پيش بيني پذير باشد.

 آگاه باشند كه بچه ها به رابطه با هر دو والد نياز دارند.

 بچه ها را دور از دعواهاي زناشويي نگهدارند.

 به بچه ها الگوهاي مثبت براي بزرگسالي ارائه دهند.

 كارهاي روزانه را تقسيم كنند و اجازه دهند كودكان مسئول كارهاي خودشان باشند.

 به بچه ها اجازه دهند در حل مشكلات خانواده شركت داشته باشند.

 بودجه اي را براي فعاليت ها و سرگرمي هاي مختلف در نظر بگيرند.

 از حمايت هاي بيرون بيشتري كمك بگيرند.

 به بچه ها كمك كنند تا بتوانند با همسالان خود سازگاري ايجاد كنند.

كمك عمده ديگري كه مي‎توان به كودكان طلاق ارائه داد، كمك هاي بيروني است. يك نمونه از كمك بيروني مي‎تواند برنامه هاي مداخلات درماني براي كودكان باشد . يك برنامه درماني ايده آل موارد متعددي را بايد فراهم كند. شامل:

 كمك به بچه ها تا اضطراب طلاق، سردرگمي و سرزنش خود را كاهش دهند.

 كمك به بچه ها تا در موقعيت هاي مربوط به طلاق خشم خود را ابراز كنند.

 كمك به والدين در توافق بر سرپرستي و ملاقات

 كمك به والدين براي دادن جوابهاي مناسب به مسائل مربوط به طلاق بچه ها

 كمك به والدين براي برطرف كردن موارد خشم و نااميدي

 ايجاد سيستم حمايتي دوستان و خويشاوندان (بارت، 1993)
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